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 از نگاه مذهب حنفی غیراسلامی ندر سرزمی ارب حکم 
  دارالاسلام و دارالکفرو تعریف  

 
 محمد عمر جویا

  1403حوت 
 
 
 مقدمهف. ال

 و حدود   معاملات  احکام  بعضی از  اینست که    هل سنتا  متباقیمیان مذهب حنفی و    روع فقهی در ف  مهمهای  یکی از تفاوت 
رأی امام لی برخلاف   نابر رأی امام ابوحنیفه و امام محمد شیبانی، وب  .باشند می   متغیر  هانزد حنفی   نوعیت سرزمینظر به  ن

  یۀاول  ار آثدر همه    حنفی   رأی مذهبکافر جائز است. این  مسلمان و    میان ، ربا یا سود در دارالکفر  و امام شافعی   ابویوسف
ب اولیۀ فقهی ی  هامذهب حنفی را در این مسئله از کتابدلۀ  ایادداشت،    این  دراست.    یافتهالاتفاق گزارش  مذهب حنفی 

 .  کنمو شروح( نقل می روایه، متون ظاهرال)
مذهب از نگاه    گردددارالاسلام به دارالکفر مبدل می اینکه در کدام شرایط    و   همچنان، تعریف دارالاسلام و دارالکفر را

 گیرم.حنفی به تحلیل می 
 

 ربا در دارالکفر  باب در آرای مذهب حنفی  ب.
 1ظاهرالروایه  هایکتاب  ( در1

 که:  دهد  گزارش می  یا المبسوط الأصلدر کتاب  شیبانیامام محمد 
یک درهم را در   اگر  »ابوحنیفه گفت: هرگاه مسلمانی بحیث مستأمن به دارالحرب داخل گردد، برایش باکی نیست

  شان  خودرا بنابر خشنودی    دارالحرب اهل  که اموال  باکی نیست    برای مسلمان   پس  .تر از آن مبادله کند مقابل دو درهم یا بیش
باکی ر این نیز درایش ده درهم را برای یک دینار بگونۀ نسیه بدهد، .... اگر کسی از ایشان باخذ کند  –ای که باشد به هر گونه –
 (.  71، ص 3: ج الأصل)« یستن

، و مبادلۀ ده  گرددمحسوب می   ربای تفاضلیک درهم در مقابل دو درهم    مبادلۀ نقدی  که در دارالاسلام،  درحالی 
 2.انجامد به ربا می نیز  ( تأخیر یا درنگنسیه ) با درهم در مقابل یک دینار 

ابوحنیفه  می   امام  در دارالحرب جائز  و غیرمسلمان  میان مسلمان  تنها  را  آمیز  ربا  معاملات  که داند، درحالی چنین 
گوید: »اگر تاجر مسلمان در دارالحرب  دهد. او می اجازه نمی  ند رومی  دارالحرب  ی که به را میان دو مسلمانچنین معاملات 

 
شیبانی است که در آن آرای امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و خودش را گزارش داده است. های امام محمد منظور از »ظاهر الروایه«، کتاب 1

 های ظاهرالروایه اند. کتاب الأصل یا المبسوط، و الجامع الصغیر مشهورترین کتاب
 « اثر  محمد عمر جویا مراجعه کنید. ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامیتر در باب ربای تفاضل و ربای نسیه، به مقالۀ »برای تفصیل بیش 2
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باشد. هر آنچه که میان تجاران  و جائز نمی   یک درهم را با دو درهم از تاجر مسلمان دیگر در دارالحرب بخرد، این فاسد است
 (. 72، ص 3: ج صلفاسد است« )الأ ]میان شان[ مسلمان در دارالاسلام فاسد باشد در دارالشرک نیز

 
 ( در متون فقهی 2

 : نویسد می  مرغینانیبرهان الدین 
شان در سرزمین شان مباح است. پس به هر  مال ]ربای[ »در دارالحرب میان مسلمان و حربی ربا وجود ندارد، زیرا  

گردد« )الهدایة شرح بدایة  در آن واقع نمی [ غدر  شانقانون    بر اساسزیرا ]  ،ای که مسلمان مال را اخذ کند مباح استشیوه 
 (.150، ص 3دي: ج المبت

چون    سائردر   فقهی  القدوریمتون  » (130)ص    مختصر  النافع،  )ص الفقه  سمرقندی  ابوالقاسم  ناصرالدین   »
میان مسلمان و حربی ربا وجود   ب آمده است که در دارالحر  بالاتفاق(  432)ص    « ابوالبرکات نسفی کنز الدقائق»   (،469

 ندارد.
 : دهد کهتوضیح می  نسفی ابوحفص امام نجم الدین

اموال شان را ]به »هرگاه مسلمانی بگونۀ مستأمن به دارالحرب داخل گردد، بر او لازم است تا غدر نورزد و چیزی از 
ها شراب بفروشد،  ها یک درهم را در مقابل دو درهم بفروشد، یا به آنزور یا دزدی[ نگیرد مگر به خشنودی شان.... اگر به آن 

ابویوسف   رأی  برخلاف    ، واست بنابر رأی ابوحنیفه و محمد ]شیبانی[  رواها بپردازد و ]پول[ آن را بگیرد، برایش  یا به قمار با آن 
ابوحنیفه یکسان است. ولی اگر   و با باشندۀ همانجا که اسلام آورده باشد انجام دهد، نزد  این ]معاملات[ را  شافعی. اگر 

 کافر مستأمن در سرزمین ما انجام دهد، بنابر اجماع ]همه فقهاء[ جائز نیست. مسلمانی این ]معاملات[ را با 
که نزد شافعی  ، درحالی ها متغیر اند[]که حکم در این و دارالحرب   بنابراین، سرزمین نزد ما دو گونه است: دارالاسلام 

نظر به سرزمین است و  نزد ما  عصمت ]نفس و مال[  بر بنای این ]اصل[،  ....  سرزمین از لحاظ اسلام و احکام یکی است
  جزا  ، نزد ما حد ]و سپس به دارالاسلام برگردد[ نا بپردازد ز بهرالحرب هرگاه مسلمان در دا .... 3نزد شافعی نظر به اسلام است 

زن و  . هرگاه  برخلاف  شافعی [،  گرددمی گناه کبیره    دچاراو  هرچند  گردد ]جاری نمی   او  ر[ برساسنگ صد شلاق یا  چون  ]
« )مشارع  برخلاف  شافعی   4، گرددواقع می   بین شان فرقتنزد ما    ،یم گردند مقبه سرزمین جداگانه    هرکدام  شوی از اهل حرب 

   5(. 112الشرائع: ص 
 

 

 
چون عصمت  خون بر اساس   شودقصاص می نزد امام ابوحنیفه به قتل رساند،را در دارالاسلام  ذمی )کافر مستأمن( ،مسلمانیک یعنی، هرگاه  3

قصاص  قابل   در مقابل ذمی را  مسلمان وباشد عصمت بر اساس دین )اسلام( ثابت می ، ولی نزد امام شافعی تلام( ثابت اسسرزمین )دارالاس 
 د. داننمی

مقیم گردد،  رگشته ب و مرد به دارالاسلام  بپاید، و سپس زن همانجا  ازدواج کند با زنی برود و در آنجا  به دارالکفر از دارالاسلام  مثلًا هرگاه مردی 4
 . گرددجدایی واقع میمیان شان 

که بر آن  یاست و در شرح دهیگنجان –را دارد  یمتن  فقه تیث یکه ح - ات«یدر »المنظومة في الخلاف ینسف نیموارد را نجم الد نی هم ن  یع 5
 (.612و  363، ص 1داده است )حصر المسائل وقصر الدلائل: ج  حیتوض  زینوشته ن 
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 ( در شروح بر متون 3
 دهد که:توضیح می   ب اینگونهحرمبنی بر جائز بودن ربا در دارالدلائل امام ابوحنیفه و امام شیبانی را    سرخسیشمس الأئمه  

ربا وجود دارالحرب مردم  و    ینمیان مسلمرب،  در دارالحه است: » فرمود  صلى الله عليه وسلمکند که رسول الله  روایت می  کحولم» 
شود. پذیرفته می فرد  این حدیث اگرچه مُرسل است، ولی مکحول ]تابعی[ فقیه و ثقه است، و حدیث مرسل از چنین    6.ندارد«

حربی در   میان مسلمان و   یک درهم در مقابل دو درهم  فروش داشتن     زوامبنی بر ج این دلیل  ابوحنیفه و محمد رحمهما الله  
 ....دارالحرب است

در    صلى الله عليه وسلمکردند که رسول الله  روایت  که    است  و دیگران  مارضی الله عنه  ابن عباسروایت ما از  مبنی بر  حجت ما  
بن گردد ربای عباس که لغو می اولین ربایی و گردید، و هر ربایی که در جاهلیت بود لغگفت: » ]پس از فتح مکه[  شاخطبه

[ ربا شرکیناز م  و ]در آنجا  بود که عباس رضی الله عنه پس از اسلام آوردن به مکه برگشت  . دلیل اینطلب است«عبدالم
. آنچه را که لغو  او را ازین کار نهی نکرده بود، دلالت بر این دارد که این کارش جائز بود  صلى الله عليه وسلم.. اینکه رسول الله  ..گرفتمی 

بَاآیت  }  نگردیده بود، و  نمود، ربایی بود که تا هنگام فتح مکه دریافت نَ الريِّ َ مي سود مانده است و آنچه که از  { » وذََرُوا مَا بقَِي
 . (57-56، ص 14)المبسوط: ج « نازل گردید ن خاطر به همی [278البقرة: ]« رها کنید 

ب  سیدبو قاضی ابوزید     از آنجایی که  لی گردیده بود و  حکم تحریم ربا پیش از فتح مکه نازل خشد که  تصریح می 
 : نویسد و می کرد. ااو را ازین کار منع ن در دارالحرب اقامت داشت، پیامبر گرامی عباس رضی الله عنه 

بنابر روایت  سعد بن ]؟[ ا در روز خیبر ، زیرا حکم رب وجود ندارد که آیت  ربا قبل از فتح مکه نازل گردیده بود»شکی 
،  خواست بخردمی در نواحی خیبر    ]با کیفیت[  گندم  البا سه مثقرا    گندممثقال    چهاراست. سعد  ثابت  لام  علیه الس   نبی از  

رار: ص  « )الأس است  فرصت   ]غزوۀ[ خیبر و فتح مکه چهار سال  بین به او گفت: »یکی آن ربا است«. و    صلى الله عليه وسلم  اللهرسول  
228 .) 

پیش  عباس رضی الله عنه    گردد کهبر اساس آن ثابت می هد که  دتذکر می   را  روایتی چند  نیز    طحاویر  امام ابوجعف
دین اسلام بود )شرح  بر  کرد  دهی ربا اخذ می بدل قرضهدر    مکه  که از مشرکینبه اسلام گرائیده بود، و زمانی   از فتح مکه

که  ان و مشرکین در مکه زمانی ورزد که: »ربا میان مسلمان د می امام طحاوی نیز تأکی(. 249و  242، ص  8ج کل الآثار: مش 
  ربا   بر مباح بودن   هید . آنچه که روایت گرد باشد می میان مسلمانان در دارالاسلام حرام  ربا  دارالحرب بود روا بود، ولی  مکه  

اود ابراهیم بن د  ....گفته اند سفیان[ ثوری  ورزند، چنانکه ابوحنیفه و ]اهل  حرب در دارالحرب دلالت می میان مسلمانان و  
 نیز  ابوحنیفه و ثوری، ابراهیم نخعی و پیش از    .بر این ]رأی[ بوده استن  روایت کرده اند که سفیا  ، و او از ابن مبارک از نعیم

 (. 247، ص 8ج کل الآثار:  )شرح مش « بر این ]رأی[ بوده است
 : نویسد . او می کند ذکر می امام ابوحنیفه و امام محمد شیبانی  برای رأی  را نیز ی دلیل دیگر سرخسیامام 

ومُ } {الم}  نمود کهخداوند متعال نازل  هنگامی که  بانی[ گفت: قبل از هجرت،  محمد ]شی»  مشرکین ،  {غُليبَتي الرُّ
ها ابوبکر صدیق گفت که بلی. آن   ؟«خواهد گردید ب  ال»آیا روم بر فارس غرضی الله عنه گفتند:    ابوبکر صدیققریش به  

 
ویسد: »بعضی  ن»کتاب الرد علی سیر الأوزاعي« می. امام ابویوسف در کندش روایت میاستادان محدث خوی این حدیث را امام ابوحنیفه از  6

رْب   که گفت: »کحول از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده روایت کرده اند که ماز مشایخ بما  هْل  الْحا یْنا أا ا با با م  لاا ر  سْلاا هْل  الْْ  أا ««  وا
 (.97: ص )الرد علی الأوزاعي



4 
 

ما را خواهی گرفت، و بندی  شرط   پول    گردد، تو؟ اگر روم غالب  باشد   بندی که میان ما و تو شرطی گفتند: »آیا با ما شرط می 
ها شرط ببست، و سپس نزد رسول «. ابوبکر رضی الله عنه با آن ترا خواهیم گرفتشرطبندی    اگر فارس غالب گردد، ما پول  

پس  ر بساز«. یعاد را دیرت مول شرط را بالا ببر و هم  ؛ هم پت: »بسوی شان بروباخبر ساخت. او برایش گفو او را  آمد  صلى الله عليه وسلمالله 
به ابوبکر رضی الله عنه گفت تا    صلى الله عليه وسلمرسول الله  که روم بر فارس غالب گردید،  زمانی .  همانگونه کرد   رضی الله عنه   ابوبکر

این در  داد تا آن را مصرف کند.  و به وی اجازه  ، و اآورد   صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی   هبپس او رفت و پول را  .  برود و پول شرط را اخذ کند 
الله  ن  رواکه در میان اهل اسلام    واقع قمار است این را میان ابوبکر رضی الله که مسلمان بود و    صلى الله عليه وسلمیست. ولیکن رسول 

«  باشد احکام اسلام جاری نمی   [دار شرک  در]و    داشت  اقامه  –  ک بوددار شرکه    –، چون او در مکه  ش اجازه دادمشرکین قری
 (. 57، ص 14)المبسوط: ج 

 : نویسد می حرب در دارالجواز ربا  فقهی  علت در باب کاسانی علاءالدین
ها معصوم نباشد، نزد ما  اینست که هردو کالای مورد مبادله معصوم باشند. هرگاه یکی از آن   ربا  یافتن  ط جریان»شر 

گردد. بر بنای این اصل، هرگاه تاجر مسلمان به  گردد. ولی نزد ابویوسف این شرط نیست و ربا متحقق می ربا متحقق نمی 
یوع ]و معاملات خرید بحربی بفروشد، یا اگر به دیگر شخص ، اگر یک درهم را در مقابل دو درهم به ب داخل گردددارالحر

نزد ابویوسف جائز نیست.   لی که از نگاه حکم اسلام فاسد اند بپردازد، نزد ابوحنیفه و محمد ]شیبانی[ جائز است و  [روش و ف
حربی   است هردو بسوی ما مهاجرت نورزیده ولی  ای که در آنجا اسلام آوردهمسلمانی که در دارالحرب اسیر است یا حربی 

 ....]میان ابوحنیفه و محمد یکسو و ابویوسف در سوی دیگر[ است.همان اختلاف    مطابق بهاستند و ]حکم معامله با ایشان[  
بلکه   نیست  معصوم  حربی  مال  محمد،  و  ابوحنیفه  نفسهنزد  است  في  ]در  مباح  مستأمن  مسلمان   اینکه  مگر   ،

باشد. ولی اگر به اختیار و خشنودی   منع شده باشد چون این غدر و خیانت می   حربی تملک آن بدون رضایت  دارالحرب[ از 
، ص  7ج  گردد« )بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:  .... و ربا متحقق نمی دشوحربی به مبادله بپردازد، این معنی زائل می 

80-81.) 
 

یفِ ج.   دارالحربدارالاسلام و تعر
ب، دارالکفر و دارالشرک  نزد احناف، دارالحر  کنند.می   تقسیم  –  و دارالحرب   دارالاسلام  –دو دسته    را به  هاسرزمین  فقهای حنفی 

 :آید که دارالاسلام آنست کهی متقدم حنفی برمی از مجموع مباحث فقها دف  هم اند.مترا
را شرط    شرعی احکام    «کامل  »   نافذ بودن  . توجه شود که فقهای حنفی  کام اسلام در آنجا نافذ باشد چیزی از اح  ( 1)

بلکه  نمی  بودن  دانند،  جاری  » از  اسلامی   احکام  از  اند بخشی  گفته  ابوالفتحچنانکه    « سخن  عمادالدین   قاضی 
  ورزیده است ضمن تصریح بر این نکته تأکید  «  ی»فصول العماد  در  –  امام برهان الدین مرغینانی نوادۀ    –  مرغینانی 

 (. 6پُشت  برگۀ )فصول العمادی: 
تقط  الم)  داده استتذکر    این را  سنی سمرقندیامام ناصرالدین ابوالقاسم ح چنانکه    قضاء در دست مسلمانان باشد، ( 2)

 (. 254: ص في الفتاوی
 . داشته باشند  بود و باشمسلمانان در آنجا  ( 3)
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(  1)  رده است:گردد، امام ابوحنیفه سه شرط را ذکر کدارالاسلام در کدام حالتی به دارالکفر مبدل می   در باب اینکه
 با دارالکفرسرحد و هم مرزهمسرزمین ( 2)گردند، و احکام اسلام کاملًا زائل  در آنجا اجرا گردند  و شرک  کفرم اینکه احکا

 امان امنیت و  در آن  (  3)و  ،  باشد  وجود نداشته  ی دیگر  زمین اسلامی سر  ،ای که میان این سرزمین و دارالکفربگردد بگونه 
، ص  10؛ المبسوط: ج 519، ص 9ج تیب الشرائع: )بدائع الصنائع في تر د از بین برو مان بودن مسل یث  از ح مسلمانان  برای
  دانند.نمی با دارالکفر( را شرط  یدنگرد مرز امام ابویوسف و امام محمد شرط  دوم )هم .(114

 ی از زمینسر  د نتوانن های خوارج روه تا گ به این خاطر بودرا معرفی کرده است   لیل اینکه امام ابوحنیفه، این سه شرط د
باشندگان   رالحرب اعلام کرده  دا   باشد شان نافذ نرأی و تفسیر  مطابق بهاحکام اسلام در آنجا    ای اینکه گویابه بهانه را    اسلام

تعدادی از باشندگان یک شهر مرتد گردند و بر شهر و سائر مسلمانان  یا اگر    آن سرزمین را مباح الدم نخوانند.مسلمان و ذمی   
   شود.نآنجا مباح پنداشته  ان مسلمانشهروند شهر نباید که دارالحرب اعلام گردد تا خون ن غلبه حاصل کنند، چنی 

بلکه    ،گرددنمی دارالحرب مبدل  به  رالاسلام به مجرد استیلای کفار  ا دینست که  نان، حاصل  این رأی احناف اهمچ
،  ن جهاد در آن سرزمین فرض گشت بنابر  ماند. پس عصمت خون  مسلمانانارالاسلام باقی می د ،رغم فرض گشتن  جهادعلی 
نمی   قطعاً  می ابوالقاسم  ناصرالدین    امام گردد.  زائل  مص  هیبل  نی»ا  :گوید سمرقندی  م  ی بتیو  اتفاق  ما  زمان  در    افتد، ی که 
مروج   ی از احکام اسلام   ی بخش  هانیسرزم  نیالبته که در ا  ابند،یی م  لاءیاست   ی از ممالک اسلام  ی کفار بر بعض  کهیطور

اند، شک  یی هانیاست. سرزم کفار  نه س  ی اسلام  یهانیکه سرزم  ستین  ی که در دست  و    ن یا  رای حرب، ز  یهانیرزماند 
آن  ستند ی مرز نحرب هم  یهانیبا سرزم  هانیسرزم بلکه قضات در آنجا مسلمانان اند«   ست،ین  یها حکم کفر جارو در 

 (. 254صفحه  :یلتقط في الفتاوالمُ )
یالاسلام خواهرزاده،  چون شیخ    فقهای حنفی  و 

زدا ارالاسلام دکه  تأکید ورزیده اند    ابوالحسن اسبیجابی و    ابوالیُسر با
تا    و  ،زائل گردند   ی که سرزمین را دارالاسلام ساخته اند یط و شرا  اسلام  قرائن  هگردد که همالحرب مبدل می تنها زمانی به دار

ءالدین  علا  (.6پُشت  برگۀ  )فصول العمادی:    ماند باقی می  زمین دارالاسلام، سرباشد   جاریحکام اسلام  از ا  بخشی زمانی که  
نَّ  ابد«یی ثابت گشته باشد با شک و احتمال زوال نم نیقی»آنچه به  است که  ایهآن قاعد  لیدلدهد که کاسانی توضیح می  )أا

  .) ال  ما حْت  الا  كِّ وا الشَّ زُولُ ب  ینٍ لاا یا ق  یا  ب 
تا اب 

شناخته شده باشد، با ظهور شک و    دارالاسلام  ثی بح  نیق یکه با    ی نیسرزم  ،ی عنیالثَّ
که فرموده »اسلام برتر است و نه فروتر«   صلى الله عليه وسلم  ی گرام  امبریپ  ثی همچنان، بر اساس  حد  د،یدارالحرب نام  اآن ر  توانی احتمال نم

ی(، ابوحن لاا یُعْلا عْلُو وا مُ یا سْلاا که امام    ی اضاف   دو شرط . پس  دهد ی م  نیسرزم  کیبه جانب دارالاسلام خواندن    حیترج   فهی)الْْ 
  –مسلمانان    یبرا  تیکفار، و زوال امن  نیمرز گشتن با سرزمهم  ،ی عنی  –  دهی گنجان  دارالحرب مبدل گشتن به    برای  فهیابوحن

 (. 520-519 ،9 )بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ج باشد ی هرگونه شک و زوال م یجهت برطرف ساز 
و  اسلام در آنجا نافذ نباشد، ( احکام 1)آنست که:  کفردارالتوان گفت که متقدم حنفی می فقهای  آرای  بر اساس این

برند،  هم بکار می را معمولًا مترادف  لشرک و دارالحرب  فقهای حنفی دارالکفر، دارا.  غیرمسلمانان باشد   ضاء در دست( ق2)
شیبانی  چنانکه   محمد  ابوحنیفه  کهزمانی امام  امام  دارالک  را  رأی  در  ربا  جواز  باب  می فر  در  بدهدگزارش  لفظ اری  ، 

که در آغاز این مقاله نقل    (72، ص 3: ج صل)الأ  برد بکار می را  »دارالشرک«لفظ کند و باری هم »دارالحرب« را اطلاق می 
در   بالفعل در حرب و جنگ با مسلمانان باشد یا نباشد، و صرف  نظر ازینکه  ی دارالکفرینکه  زبنابراین، صرف  نظر ا .  گردید 
 ، فقهای حنفی لفظ »دارالحرب« را بکار برده اند. باشد یا نباشد  وجود داشته»عقد  امان« رای مسلمانان ب فررالکاین دا 
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شوند. و آسیای شرقی، همه دارالکفر شناخته می   غیراسلامی در جهان غرب کشورهای    امروز  ف، این تعریبر اساس  
خصوصاً در کشورهای غربی آزادی  و    جود دارد انان وبرای مسلم  «امنیت»   کشورهای غیراسلامی در  امروز  که    بگوید اگر کسی  

مسلمانان  برای  اناز »امکه: فقهای حنفی اگرچه ن داشت در پاسخ اذعا باید  ن است،ان تضمیبرای مسلمانو عبادت نیز ین د
نپذیرفته اند،  کفر نقیض  این را بحیث حد برای دارالهای دارالاسلام یاد کرده اند، و خوف برای کفر« بحیث یکی از مشخصه

و بر اساس  سرزمین بر اساس ظهور و غلبۀ ]کفر یا اسلام[    »حکم  که:    بخشد می   رازی صراحتجصاص  امام ابوبکر    بلکه 
ندارد، اعتبار    شاایی به تنه  معنی این  در امان باشند،    در آنجا  اینکه ذمی یا مسلمان....  گیرد صورت می   دینجاری بودن حکم  

 :رح مختصر الطحاویسازد« )شامر حکم  دارالحرب بودن آن را سلب نمی زیرا مسلمان در دارالحرب نیز امنیت دارد، و این 
 (.217-216ص  ،7ج

 
 بندید. جمع

میان دو    ولی   جائز است.  میان مسلمان و کافرالکفر  محمد شیبانی، ربا در دار رأی امام ابوحنیفه و امام  بر اساس   .1
 . باشد و حرام می ربا جائز نیست ، روند مسلمانی که از دارالاسلام به دارالکفر می 

 حرام است. ان مسلمانان ، همانگونه که میو حرام است ناروا ستأمن و کافر مدارالاسلام میان مسلمان در ربا  . 2
 در دارالاسلامکه بیع معاملات از دسته  آنشیبانی، اند که بر اساس رأی امام ابوحنیفه و امام ء تصریح بخشید فقها . 3

 7ند. استمان و کافر مباح حرب میان مسل، در دارالاندفاسد 
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 « دیگاه ماتریاندیشه » امی  کانال تلگر

 
  

 
شامل   زی بلکه پرداختن  ربا به کافر را ن ست،ین  مسلمان از کافر ن استنباط کرد که جواز ربا در دارالحرب تنها موقوف به ربا گرفت توانیم نیاز ا 7
 .اوردیبدست ب ییهاهرگاه مسلمان از علائق عقد معامله منفعت شودیم
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